
زهرا مشتاق| حســین سینه مادرش را سفت 
مک می زند؛ با تمام زوری کــه هنوز در لثه های 
کوچکش وجود دارد. ســینه خشــک مادر یک 
قطره هم شــیر ندارد. حسین بیست روزه از حال 
می رود. مادر های  های زیــر گریه می زند. این جا 
میرآباد اســت. تشــنگی عادت رایجی اســت و 
زن ها هر صبح تا غروب به انتظار شوهرهای شان 
می نشــینند تا شــاید کارگری کرده باشند و با 
خودشــان تنها چند بطری آب خریده باشــند. 
آدم ها این جا وجود خارجی ندارند. هســتند. در 
عکس های شناسنامه ها. در آمار اداره ثبت احوال. 
موقع مرگ، تولــد، رأی گیری. چشم چشــم را 
نمی بیند. مردها با چوب های پر دود، دم چاله ای 
نشسته اند تا مار را از لانه بیرون بیاورند و بکشند. 
این جا، هر صبح ابوبکر و سلیمان زودتر به مدرسه 
می روند تا یک یک نیمکت هــا را نگاه کنند و اگر 
ماری باشد، او را بکشند. این جا »میرآباد« است؛ 
جایی در حاشــیه بندرچابهار. کسی میرآبادی ها 
را آدم حساب نمی کند. آنها نه برق دارند و نه آب. 
میرآبادی ها روستاییانی هســتند که از بی آبی و 
خشکســالی های مکرر به شــهر پناه آورده اند و 
این جا هم کپرنشــین شــده اند؛ نه می توانند به 
روستا برگردند و نه در شــهر جایی دارند. فقیر و 
تنگدست زیر چادر و تکه های چوب و نایلون برای 
خودشان خانه درست کرده اند. در حاشیه جایی 
با نام پرطمطراق »منطقه آزاد چابهار«. سهم آنها 
از کشــتی های پهلو گرفته در بندر تنها تماشای 

سوسوی چراغ هاست. 
»اکبر جدگال« معلم مدرســه میرآباد است. او 
دوازده  سال اســت که همین جا زندگی می کند. 
»مردم این جا آب و برق ندارند. کســی نیست ما 
را کمک کند. مسئولان می آیند. فرماندار بازدید 
می کند، شهردار می آید. یک تاییدیه هم می زنند 
و می رونــد. وقت های رأی گیــری می آیند. بعد 
می روند و دیگر ازشــان خبری نیســت. ما حتی 
شــنیدیم بودجه ای هم برای این جا آمده؛ اما ما 

چیزی ندیدیم چون هنوز نه آب داریم نه برق. 
با 300 دانش آمــوز. 1200 تــا 1300 خانوار 
داریم. دو ســه  هزار نفری می شــوند. این جا 55 
هکتار زمین واگذار شــده ولی هنوز قطعه بندی 
نشــده. آب و برق بدهنــد به پنج هــزار نفر هم 
می رســد. شــهردار گفته به ما قــرارداد و بعد با 
همان به ما ســند می دهند. اینها همه اهل دشت 
یاری هستند. کشاورز بوده اند، دام داشته اند ولی 
چون »سد زیردان« را درست کرده اند، دیگر آب 
نیســت، آمده اند شهر. دشــت یاری 250 روستا 
دارد. از بی آبی فــرار کرده انــد، آمده اند این جا. 
مردهــا یا کارگــری می کنند یا با لنــج می روند 
صیادی. اگر کاری باشد، روزی سی چهل تومان 
درمی آورند. بعضی هم از صبح می روند دور فلکه 
می نشــینند. یک وقت تا مغرب هــم می مانند 
و کســی کاری به آنها نمی دهد و دســت خالی 
برمی گردند. این مردم ســخت زندگی می کنند؛ 

خیلی ســخت. همین آقا، پدرم اســت. 10  سال 
است ســکته کرده، افتاده. حتی برق نداریم که 
برایش پنکــه ای، کولری چیزی روشــن کنیم. 
گاهی نفسش می گیرد ولی چاره ای نیست. پولی 
نداریم که برویم شــهر زمینــی بگیریم، خانه ای 
بگیریم. این جا اگر کســی وســیله داشته باشد، 

می رود یخ می خــرد، زن و بچــه اش آب خنک 
می خورد. اگر موتور نداشــته باشی، باید آب گرم 
بخوری. از 10 خانوار ممکن اســت یکی وسیله 
داشته باشد.« عبدالباسط نگهبان ترمینال است؛ 
ماهی 600 هزار تومان حقوق می گیرد. بیمه هم 
نیســت و هر وقت که صاحبکار بخواهد، می تواند 
اخراجش کند. بیست وسه سالش است و حقوقش 
را پیش پیش می گیرد تا بــرای زن و دو بچه اش 
خرجی داشــته باشــد اما نصفه ماه پولش تمام 

می شود. 
گلشــهر  از  میرآبادی هــا 
و مرادآبــاد  هــزار متر ســیم 
یــک  یعنــی  کشــیده اند؛ 
کــه  بــرق  اداره  کیلومتــر. 
فهمیــد، آمد گفت کار شــما 
غیرقانونی اســت. پول بدهید 
به شما کنتور و برق می دهیم. 
خانواده هــا بــا هــر بدبختی 
که بــوده، نفــری یک میلیون 
و ششــصد هزار تومــان جور 
کرده انــد، واریــز کرده اند به 
حساب شــرکت برق چابهار 
ولی 6  ســال تمام اســت که 
هیچ خبری نیست. فیش هم 

دارند ولی امروز و فردا می کنند. می گویند یکی از 
مقامات اجازه نمی دهد. 

مردم مجبورند این جــا زندگی کنند. از بی آبی 
روستاها، فرار کرده، آمدند شهر حداقل کارگری 
کنند از گرســنگی نمیرند. زن ها هــم می روند 
خانه های مردم کار می کننــد؛ نظافت و کارهای 
این طــوری. می گویند ما که بی ســوادیم. ما که 
آینــده ای نداریــم. بگذار حداقــل بچه های مان 

مدرسه بروند؛ شاید زندگی آنها بهتر از ما بشود. 
زینب معلم اســت. او هم در میرآبــاد زندگی 
می کند. می گوید: »زندگی این جا ســخت است. 
نه شــوهرهای مان کار درست و حســابی دارند. 
نه بچه ها در مدرســه درســت و حســابی درس 
می خوانند. نه نان داریم. نــه آب و نه برق. صبح 

تا شب مان به انتظار می گذرد که شوهرمان که از 
صبح رفته، یک 10 هزار، 20 هزاری گرفته باشد؛ 
برای مان نانی، آبی، شام شبی بخرد، بیاورد. شما 
خودت بیا خانه زندگی مــا را نگاه کن. می فهمی 
ما چطور زندگی می کنیم. ما روزهای بســیاری 
چیزی برای خــوردن نداریم. ناهاری نداریم. یک 
آب خنکی دل مان می خواهــد نداریم، پاییز هم 
نمی شود بدون کولر این جا زندگی کرد، چه برسد 
به تابســتان. ماه روزه، شــما نمی دانید ما چطور 
روزه می گیریم. له لــه می زنیم از گرما. چه کنیم. 
حتی یک پنکــه هم نداریم. به 
خدا ما هم ایرانی هستیم. حق 
داریم زندگی کنیم. شناسنامه 
هــم داریــم. گاهــی گدایی 
می کنیم  التمــاس  می کنیم. 
یک پنج هــزار تومانی بدهند 
تا نــان و آبی بخریــم. خیلی 
وقت هــا گرســنه ایم. دل مان 
نمی خواهــد گدایــی کنیــم 
ولی بچه های مان گرســنه اند. 
مردها شــغلی ندارنــد. پولی 
می رویــم  درنمی آورنــد. 
منطقــه آزاد. بین مســافرها 
می چرخیم و بــرای یک پول 
ســیاه دســت مان را دراز می کنیــم. از ما روی 
برمی گرداننــد. اه می گویند و می رونــد. ما هم 
آدمیم. ما هــم دل مان می خواهــد خانه زندگی 
داشــته باشــیم. به همین هم قانعیم. ولی برق و 
آب هم نداریم. چه کنیم. با ایــن همه بچه. لای 
زباله هــا زندگــی می کنیم. آشغال های شــان را 
 این جــا می ریزند چــون اصلا ما را آدم حســاب

 نمی کنند.«
زن ها این جا فقط می زایند، حامله می شــوند 
و بچه اضافــه می کنند. بچه های بــدون لباس، 
پابرهنه با مف های آویزان که روی زمین خاکی، 
لابه لای زباله ها، شیشــه های شکســته وشیرابه 
آشــغال های بدبــو بــزرگ می شــوند. بی هیچ 
آینده ای. زندگی های شبیه هم. بی هیچ تغییری. 

زن های بیســت ودو سه ســاله، حداقل سه بچه 
دارند و مردها دست کم دو زن دارند. داشتن زن و 
بچه های زیاد برای بلوچ های میرآباد یعنی احترام 
و بزرگــی. یک وقت مردی ســه زن دارد و چهل 
بچه. بچه های گرسنه پاپتی. زن تازه که می آید، 
زن قبلی اغلب رها و فراموش می شود. زن می ماند 
و چندین دهان گشــوده که باید سیر شوند، سیر 
که نه؛ پوستی که روی استخوان بماند و قلبی که 
به معنای زنده بودن بتپد. میرآبادی ها می گویند 
حالا که خوب است. پنج شش بچه بیشتر نداریم. 

مادرهای ما تا هجده بچه هم می آوردند.
»این جا دخترها دوازده ســالگی هــم ازدواج 
می کنند. خب چه کار کنند. زندگی همین است 
دیگر. این خانم پنج دختر دارد. شوهرش یک زن 
دیگر گرفته و این زن تنها مانده. شــکم خودش 
و بچه هایش را باید ســیر کند. شوهرش دیگر به 
آنها نگاه هــم نمی کند. نمی گوید زنی داشــته، 
بچه ای داشــته. الان این خانم هنوز نوزده سالش 
نشده. ســه تا هم بچه دارد. شوهرش ولش کرده 
و رفته. از من هم کوچکتر اســت. من بیست وسه 
سالم است ســه تا بچه دارم. او نوزده ساله است با 
سه بچه. خیلی از بلوچ ها این طور هستند. راحت 
زن می گیرند. مادرها بار اول کمک می کنند. یک 
گرم، دو گرم حتی ســه گرم برای عروس شــان 
طلا بگیرند اما برای زن های بعدی که پسرشــان 
بگیرد، دیگر کمک نمی کننــد؛ ندارند که بکنند. 
همین که پســر سروســامان گرفت، دیگر مادر 
کمک نمی کند. مرد خودش بایــد برود کار کند 

خرج دربیاورد. 
الان این خانم که این پشــت نشسته، شوهرش 
چند وقت قبــل گفته می خواهد بــرود زن تازه 
بگیرد. چون آن زن به او گفتــه زمین دارد. طلا 
دارد. پول دارد. این بنده خدا هم حرفی نداشته؛ 
یعنی کاری نمی توانســته بکنــد. رفته زن را هم 
عقد کرده. بعد دیده هیچ نداشــته. این زن مانده 
با بچه هایش گرســنه و دســت خالی. حالا هم 
برگشــته گفته یک کپر می سازم برای زن جدید 

کنار کپر همین ها که این نگذاشته. 
این خانم خواهر من اســت. شــوهرش ولش 
کرده رفته. خرجش افتاده گردن ما. چه کار کنم، 
خواهرم هست. پیش کی دســتش را دراز کند؟ 
شوهرم حمالی می کند، روزی بیست تومان، سی 
تومان خرج ما را می دهد. تازه اگر بچه مان مریض 
شــود، دفترچه بیمه هم نداریــم. آزاد باید پول 
بدهیم. خودش هم خانه مــردم کلفتی می کند 
شاید رخت و خوراکی برای بچه هایش پیدا کند. 
شــوهرش هم می آید با دســت خالی. خودش را 
نشان می دهد و می رود. پررو هســتند دیگر؛ ما 

چه کنیم.«
»خانم من پنج تا دختر دارم. شــوهرم دیسک 
کمــر دارد. آســم دارد. نمی تواند نفس بکشــد. 
نمی تواند کار کند. حتی تــا کرمان هم بردمش. 
پولــی نداریم علاجش کنیم. افتــاده خانه. رفتم 
بهزیســتی. کســی به حرفم گــوش نمی دهد. 
کســی را هم نمی شناســم. شناســی نــدارم. 
ســه تا دخترهایم کلاس ده، هشــت و شــش 
هســتند. دختر بزرگم که بایــد می رفت کلاس 
دهم، چون پول نداشــتیم تــرک تحصیل کرد. 
چون وضع لباس و کفشــش خــوب نبود. حتی 
اگر می شــد بهزیســتی مرا ثبت نــام می کرد، 
باز بــرای مــن و بچه هایم خوب می شــد. پیش 
یک خانمــی کار می کــردم خیلی خــوب بود. 
زابلی بــود. همه چیز به من مــی داد؛ لباس، پتو، 
غذا. یک بار یــک وانت پــر از اثاث بــه من داد. 
نیســتند. رفتند از چابهار. تبریزی ها هم خوبند. 
 حــال وروز مرا کــه می بینند، کمــک می کنند.

دست ودلبازند.«
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زندگی روستاییانی در چابهار که از بی آبی و خشکسالی های مکرر به شهر پناه آورده اند 

اینجا آدم ها وجود خارجی ندارند
   میرآبادی ها 6 سال بعد از پرداخت یک میلیون و 600 هزار تومان به ازای هر خانوار، هنوز برق ندارند

 اینها همه اهل دشت یاری 
هستند. کشاورز بوده اند، 

دام داشته اند ولی چون »سد 
زیردان« را درست کرده اند، 

دیگر آب نیست، آمده اند شهر. 
دشت یاری 250 روستا دارد. از 
بی آبی فرار کرده اند، آمده اند 

این جا. مردها یا کارگری 
می کنند یا با لنج می روند 

صیادی. اگر کاری باشد، روزی 
سی چهل تومان درمی آورند

زاهدانی ها به چابهار نمی روند
منطقه آزاد چابهار، یکی از مناطق آزاد هفت گانه کشــور 
است که در نزدیکی شهرســتان چابهار و در حاشیه دریای 
عمان و اقیانوس هند و در اوایل دهه 1370 تأســیس شد. 
دسترســی مســتقیم به آب های آزاد و قرارگرفتن بیرون از 
خلیج فــارس، عدم آســیب پذیری در مواقع بــروز بحران، 
موقعیت اســتراتژیکی بــرای ایجاد گــذرگاه ارتباطی بین 
کشورهای آسیای میانه و سایر کشــورهای جهان را فراهم 
آورده اســت. مصطفی ملک زاده در تحقیقی با نام »تحلیلی 
بر چگونگی کارکــرد منطقه آزاد چابهار در توســعه پایدار 
مناطق روســتایی پیرامون« می نویســد: بنــدر چابهار با 
ظرفیت های بســیار بالایی که دارد، می تواند برای پیشبرد 
توســعه همه جانبــه و همچنیــن افزایــش همکاری های 
منطقــه ای و جهانی نقش ایفا کند و با اســتفاده از موقعیت 
ممتازش، کالاهای کشــورهایی چون افغانســتان، قفقاز و 
آسیای مرکزی را تأمین کند، اما برخلاف تمامی ویژگی ها، 
سهمی در ترانزیت کشور ندارد. عملیات اجرایی طرح بزرگ 
اقتصــادی بندر چابهار مردادماه 86 شــروع شــد اما زمان 
ایده آل برای اســتفاده از ظرفیت های این بندر زمانی است 

که زیرســاخت های آن همچون راه آهن و جــاده ترانزیتی 
ایجاد شده باشــد، اما همچنان پس از گذشت چندین  سال 
از آغاز اجرای این طرح، همچنان 15 درصد پیشرفت داشته 
است. این درحالی است که منطقه آزاد چابهار راهکار توسعه 
محور شرق کشور است و در بعد فراملی به عنوان پل ارتباطی 
کشورهای آســیای میانه و کشورهای جنوب شرق آسیا قرار 
دارد اما این بندر نتوانسته با توجه به اهمیت راهبردی خود 

سهمی را در اقتصاد کشور ایفا کند. 
یکی دیگر از مشکلات اساســی منطقه آزاد چابهار در بعد 
سرمایه انســانی، بکارگیری نیروی انسانی غیرمتخصص از 
سال های گذشته تاکنون اســت. حدود 50 درصد نیروهای 
رسمی این سازمان را افرادی با تحصیلات دیپلم و زیردیپلم 

تشکیل می دهند. 
در چابهار روســتاهای بســیاری وجود دارد که هرکدام 
پتانســیل مخصوص به خود هســتند. منطقه آزاد چابهار 
می تواند با به کارگرفتن نیروی انسانی روستاهای پیرامون، 
این ظرفیت را بارور کرده و از آن استفاده کند که این مسأله 
می تواند در راســتای گردشــگری منطقه هم باشد. نتایج 

برخی مطالعات و بررســی های انجام شــده نشان می دهد 
که چابهار بــا وجود توانمندی های بالقــوه فراوان در جذب 
گردشگران داخلی و خارجی و علی رغم این که به عنوان یکی 
از قطب های مهم گردشگری اســتان سیستان وبلوچستان 
شــناخته شــده، اما توفیق چندانی در جذب گردشــگران 
استانی به دست نیاورده و حتی مورد اقبال عمومی ساکنان 
مرکز اســتان هم قرار نگرفته است. بســیاری از شهروندان 
زاهدانی ســفر به مناطق خارج از استان ازجمله بندرعباس، 
قشــم و کیش را با وجود هزینه ها و رنج بیشتر سفر ترجیح 
می دهند و مهــدی کاظمی در تحقیقی بــا عنوان »تحلیل 
ادراک شهروندان زاهدانی در توســعه گردشگری چابهار« 
می نویســد؛ با وجود آن که منطقه چابهار دارای جاذبه های 
طبیعی، تاریخی و فرهنگی فراوانی برای گردشــگران است 
و امکان دسترســی شــهروندان زاهدانی به چابهار از مسیر 
آســفالته زمینی و پروازهای هوایی تقریبا همه روزه ممکن 
اســت اما با این وجود اقبال آنها هم کم اســت و باید به فکر 
طرح های جامع بهتری برای گردشگری منطقه و استفاده از 

پتانسیل های آن جا بود. 
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